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غالباً چيزهاي جديد را فقط به منظور سرگرمي و هيجان انتخاب  -1

كنم، حتي اگر اكثر مردم فكر كنند كه اين كار، وقت تلف  مي

 كردن است.

معمولاً مطمئن هستم كه همه امور درست پيش خواهد رفت، حتي   -2

 شود. ردم ميهايي كه باعث نگراني اكثر م در موقعيت

 كنم قرباني شرايط هستم. غالباً احساس مي -3

گونه كه هستند بپذيرم، حتي  توانم ديگران را همان معمولاً نمي -4

 زماني كه با من خيلي فرق داشته باشند.

 برم. دهند، لذت مي از گرفتن انتقام از كساني كه آزارم مي -5

مي -6 ساس  لب اح ندگي اغ نداني در ز ناي چ يا مع هدف  جود كنم   ام و

 ندارد.

دسر كمتري داشته باشند، دوست دارم ربراي اين كه ديگران د -7

 در پيدا كردن راه حل مشكلات، به آنها كمك كنم.

ام، موفقيت به دست  توانم بيشتر از آنچه تلاش كرده احتمالاً مي -8

بينم بيش از نياز گذران زندگي به خودم  آورم، اما دليلي نمي

 فشار آورم.

باً در موقعيت -9 ني هاي  غال بودن و نگرا صبي  ساس ع شنا اح ناآ

كنند جاي نگران شدن  كنم، حتي زماني كه ديگران احساس مي مي

 وجود ندارد.

مي -11 جام  ظه، ان سم در آن لح ساس احسا ها را برا لب، كار دهم،  اغ

جام  نه ان شته چگو مور را در گذ ين ا كنم ا كر  كه ف بدون آن 

 دادم. مي

سل -11 كه ت بيش از آن  ها،  جام كار مولاً در ان گران مع سليقه دي يم 

 دهم. سندم، انجام ميپ آنها را به روشي كه مي ،بشوم

به طور كلي از افرادي كه نظراتي متفاوت با من دارند، خوشم  -12

 آيد. نمي

مام راه -13 ستم ت ضر ه شهور  حا شدن و م لدار  براي پو قانوني  هاي 

ست دادن  هاي از د به ب كار  ين  گر ا تي ا كنم، ح طي  شدن را 

 باشد. اعتماد خيلي از دوستان

 ديگران محافظه كار هستم. زبيشتر ا -14

هايم به طور راحت و صريح  ها و احساس دوست دارم درباره تجربه -15

ستانم گف جايتبا دو به  كنم،  خودم آن  گو  ها را در  كه آن

 نگهدارم.

 شوم. نسبت به اكثر افراد انرژي كمتري دارم و زودتر خسته مي -16

 كنم. اس آزادي ميدهم، به ندرت احس در انتخاب آن چه انجام مي -17

غالباً احساس ديگران را به اندازه احساسات خودم مدنظر قرار  -18

 دهم. مي

كنم، زيرا به كساني كه  ها پرهيز مي غالباً از ملاقات با غريبه -19

 كنم. شناسم اعتماد نمي نمي

 توانم ديگران را خوشحال كنم. دوست دارم تا آنجا كه مي -21

 س ديگري باشم.تر از هر ك پوش خواهد شيك اغلب دلم مي -21

معمولاً  آنچنان در كارم جدي هستم كه ديرتر از ديگران دست  -22

 كشم. از كار مي



يدا  -23 حل پ شكلاتم راه  براي م تا  ستم  گري ه كس دي ظر  لب منت اغ

 كند.

ماند، و حتي  كنم تا پولي برايم باقي نمي غالباً آنقدر خرج مي -24

 ممكن است بدهكار شوم.

صيرت و بينش در ذهنم زده هايي از ب اغلب در حالت آرامش جرقه -25

 شود. مي

من به اين كه آيا ديگران مرا دوست دارند و يا از كارهايم  -26

 دهم. آيد، زياد اهميت نمي خوششان مي

خواهم، به دست  كنم آن چيزي را كه فقط خودم مي معمولاً تلاش مي -27

 شود همه را راضي كرد. آورم، زيرا در هر حال نمي

 پذيرند، ندارم. نمي را كه نظرات من را يتحمل كسان -28

كنم كه بين من و طبيعت مرزي وجود ندارد و به  احساس مي يگاه -29

ظرم مي نده  ن جود ز نده مو شكيل ده جزاي ت ها، ا مه چيز سد ه ر

 هستند.

اي غريبه ملاقات كنم، بيشتر از ديگران  وقتي مجبورم با عده -31

 شوم. دچار خجالت و شرم مي

 تر از اكثر مردم هستم. يتمن احساسا -31

گويد كه  هستم كه گاهي اوقات به من مي« حس ششم»داراي  انگار -32

 خواهد اتفاق بيفتد. چه چيزي مي

يت مي -33 مرا اذ سي  تي ك مي وق تلاش  مولاً  ند، مع شكلي  ك هر  به  كنم 

 تلافي كنم.

نظرات من تا حدود زيادي تحت تأثير عوالم خارج از اختيار  -34

 من است.

 تر از ديگران باشم. كنم كه قوي غالباً آرزو مي -35

 قبل از آن كه تصميمي بگيرم، دوست دارم زياد فكر كنم. -36

 تر از اكثر افراد هستم. سخت كوش -37

ند، معمولاً من نك هايي كه بيشتر افراد احساس خطر مي در موقعيت -38

 آرام و خاطر جمع هستم.

مي -39 كر ن كه نمي ف ضعيفي  فراد  به ا مك  شان  كنم ك به خود ند  توان

 كمك كنند، عاقلانه باشد.

با دي -41 چه  حت چنان يالم را شم، خ شته با خوبي ندا خورد  گران بر

 نيست، حتي اگر آنها با من خوب رفتار نكرده باشند.

 گويند. معمولاً ديگران درد دل خود را به من مي -41

ام كه بخشي از وجودي هستم كه از نظر  گاهي اوقات احساس كرده -42

 ن هيچ حد و مرزي ندارد.ازمان و مك

مي -43 ساس  ي گاهي اح گران  با دي كه  كه كنم  نوي دارم  ند مع ك پيو

 توان آن را در قالب كلمات بيان كرد. نمي

خواهند بدون  بيايد كه مردم هر آنچه را مي يدوست دارم زمان -44

 محدوديت و منع قانوني انجام دهند.

توانم  ا گروهي از افراد غريبه ملاقات دارم، احتمالاً ميبوقتي  -45

فته باشند آرام و خوش برخورد باشم، حتي هنگامي كه از قبل گ

 كه آنها رابطه دوستانه نخواهند داشت.

معمولاً بيشتر از ديگران نگران هستم كه شايد پيشامدهاي بدي  -46

 در آينده رخ دهند.

قبل از اين كه تصميمي بگيرم، معمولاً درباره تمام جزئيات آن  -47

 كنم. فكر مي



لم مي -48 باً د تا  غال شم  شته با سان دا مافوق ان قدرتي  هد  خوا

 ي خارق العاده انجام دهم.بتوانم كارهاي

 كنند. كنم ديگران مرا خيلي كنترل مي فكر مي -49

ته -51 ياد گرف كه  يزي را  ست دارم چ يان  دو گران در م با دي ام 

 بگذارم.

ماني  مي -51 تي ز ند، ح باور كن مرا  حرف  گران را وادارم  توانم دي

 دانم آن چه مي گويم، اغراق و غيرواقعي است. كه مي

من به وسيله يك نيروي معنوي  يام كه زندگ گاهي احساس كرده -52

 شود. هاست، هدايت مي كه فراتر از انسان

سي مي -53 نوان ك به ع ساس عمل  مرا  ست و اح مل ا هل ع كه ا سند  شنا

 كند. نمي

شود كه در امور خيريه )مثل كمك به  رحم و شفقت من موجب مي -54

 شركت كنم. (سرپرست يا معلول كودكان بي

ش -55 خودم ف به  گران  شتر از دي مولاً بي ميمع حد  ار  تا در  آورم 

 توانم كارها را درست انجام دهم.

 به دليل اشتباهات زيادم، چندان از خودم راضي نيستم. -56

يرم،  حل توانم راه نمي -57 ظر گ سائلم در ن براي م مدت  هاي دراز 

 زيرا فرصت كافي وجود ندارد.

 دانم چه كنم. توانم مسائل را حل كنم زيرا نمي اغلب نمي -58

 انداز كنم. خرج كنم تا اين كه آن را پسدهم پول را  ترجيح مي -59

مولاً مي -61 لب مع يه جا كرده و از زاو باز  ضوعي را  تر و  توانم مو

شوخي  بامزه مورد  گران در آن  با دي يا  كنم  طرح  تر آن را م

 كنم.

بر  -61 سرعت  به  شوم،  ير  يا تحق شرمنده  گر  به اا ساس غل ين اح

 كنم. مي

ي كارهايم خيلي سخت است كه با تغييرهايي كه در جريان عاد -62

سيا پيش مي يرا ب كنم ز سازگار  خود را  يد  يا  رآ سته  صبي، خ ع

 شوم. نگران مي

خواهم روش -63 كه ب بل از آن  جام  ق براي ان خود را  مول  هاي مع

دهم، معمولاً بايد دلايل عملي براي تغيير وجود  كارها تغيير

 داشته باشد.

باً  -64 شه آرام و بيتقري باً  همي كه تقري ماني  تي ز ستم، ح غه ه دغد

 ترسند. همه افراد در آن موقعيت مي

من آوا -65 سته  ها و فيلمزبراي  لي خ ناك خي سينمايي غم هاي 

 اند. كننده

بور مي -66 مرا مج باً  خلاف  شرايط غال بر  هايي را  تا كار ند  ك

 ام انجام دهم. خواسته

دهم به جاي  جيح ميرساند، من تر زماني كه كسي به من آسيبي مي -67

 آن كه انتقام بگيرم، مهربان باشم.

شوم كه محيط  دهم، آنچنان جذب مي غالباً در كاري كه انجام مي -68

 كنم. پيرامون و گذشت زمان را فراموش مي

 كند. ام حول يك هدف بسيار مشخص حركت مي كنم كه زندگي فكر نمي -69

كنم،  يهاي ناآشنا احساس ناراحتي و نگراني م موقعيت راغلب د -71

 كنند. حتي هنگامي كه ديگران به هيچ وجه احساس خطر نمي

كنم، بدون  ها، يا حس قلبي عمل مي غالباً براساس غرايز، حدس -71

 آنكه درباره تمام جزئيات فكر كنم.



كر مي -72 گران ف لب، دي ستم اغ ستقلي ه سيار م من آدم ب كه  ند   ،كن

 كنم. هاي آنها عمل نمي زيرا براساس خواسته

 عنوي و عاطفي قوي با همه افراد دوروبرم دارم.اغلب احساس م -73

مولاً مي -74 تا  مع شم  گران»كو جاي دي كه « خودم را  طوري  گذارم،  ب

 بتوانم آنها را واقعاً درك كنم.

ند  -75 صولي مان صاف»ا يادي در برخي « صداقت»و « ان ندان ز قش چ ن

 هاي زندگي من ندارند. از جنبه

 م هستم.كردن، من بهتر از بسياري از مرد زاندا در پس -76

اغلب اصرار دارم كه انجام كارها براساس ضابطه و نظم باشد،  -77

 بيشتر افراد به آن اهميت ندهند. حتي در جايي كه

مامي موقعيت -78 باً در ت كاملاً  من تقري خودم  ماعي، از  هاي اجت

 مطمئن هستم.

توانند به احساساتم پي ببرند، زيرا من  دوستانم به سختي مي -79

 كنم. ام با آنها صحبت مي صيبه ندرت درباره افكار شخ

 ذاب هستند.عدوست دارم تصور كنم كه دشمنانم در رنج و  -81

 شوم. نسبت به اكثريت مردم پرانرژي هستم و ديرتر خسته مي -81

كنم، حتي زماني كه  فشود كارم را متوق اغلب، نگراني باعث مي -82

 گويند كه كارها به خوبي پيش خواهد رفت. دوستانم به من مي

 تر از افراد ديگر باشم. كنم كه قوي اغلب آرزو مي -83

 رسند. اعضاي يك گروه به ندرت به سهم عادلانه خود مي -84

 كنم. يند ديگران راهم را عوض نميآ هيچگاه براي خوش -85

 كنم. ها اصلاً احساس خجالت نمي با غريبه -86

كنم كه به ظاهر ضروري هستند  بيشتر وقتم را صرف كارهايي مي -87

 .اما واقعاً برايم مهم نيستند

كنم كه اصول مذهبي يا اخلاقي درباره اين كه چه چيز  فكر مي -88

هاي  درست يا غلط است، نبايستي تأثير زيادي بر تصميم گيري

 اقتصادي داشته باشند.

هاي شخصي خودم را كنار بگذارم، تا  كنم كه قضاوت اغلب سعي مي -89

 بهتر بتوانم درك كنم كه ديگران چه احساسي دارند.

سياري از عادت -91 شكل ها ب شمند را م هداف ارز به ا سيدن  من، ر ي 

 سازد. مي

شته -91 توان دا چه در  نون آن  تا ك يد آوردن  من  براي پد ام، 

ستانه يايي دو قر و بي دن لوگيري از ف كار  تر و ج به  عدالتي 

 ام. گرفته

مي -92 مور،  ترجيح  جام ا براي ان گري  كس دي تا  شم  ظر با دهم منت

 سررشته كارها را به دست گيرد.

 گذارم. رات ديگران احترام ميمعمولاً به نظ -93

 شود. اعمال من قوياً به وسيله اهداف من جهت داده مي -94

 معمولاً بالا بردن امكان موفقيت ديگران، ساده لوحي است. -95

 دا از ديگران باشم.جدهم سرد و  معمولاً ترجيح مي -96

ن يك دنسبت به اكثر مردم، احتمال بيشتري دارد كه هنگام دي -97

 م و اشكم سرازير شود.فيلم سينمايي، غمگين شو

 يهاي جزئي يا فشارها در مقايسه با ديگران، نسبت به بيماري -98

 تفاوت هستم. روحي خفيف، بي

انين و مقررات را زير پا وكنم راه گريزي هست، ق وقتي فكر مي -99

 گذارم. مي



من براي رشد عادت خوب، نياز به تمرين بيشتري دارم تا در  -111

 طمئن باشم.انگيز به خودم م هاي وسوسه موقعيت

 اي كاش مردم اين قدر پرحرف نبودند. -111

كرد، حتي اگر آن  ربا هر كسي بايد با عزت و احترام رفتا -112

 كس شخص مهمي نباشد و يا آدم بدي باشد.

دهم، براي اينكه بتوانم كارهايم را انجام دهم،  ترجيح مي -113

 سريع تصميم بگيرم.

ناك مي -114 مردم خطر شتر  كه بي هايي را  مولاً  كار ند، مع با  دان

مي جام  ساني ان به آ فس و  به ن ماد  ند ران اعت دگي ندهم )مان

 سريع در جاده خيس و يخ زده(.

 هاي جديدي را براي انجام كارها كشف كنم. ه مشتاقم كه را -115

از پس انداز پول، بيشتر از خرج كردن آن براي سرگرمي يا  -116

 برم. انگيز، لذت مي تفريحات هيجان

ام با يك قدرت معنوي  كرده ام كه احساس هايي داشته من تجربه -117

 انگيز در تماس هستم. شگفت

اگهان يك احساس شفاف آن ن ام، كه در لحظاتي با نشاط داشته -118

 به من دست داده است.« يكي بودن با تمام هستي»و عميق 

 اكثر مردم با استعدادتر از من هستند. -119

كنم كه بخشي از يك نيروي معنوي هستم كه كل  اغلب احساس مي -111

 سته به آن است.حيات واب

دهم سفره دلم را  حتي هنگامي كه با دوستانم هستم، ترجيح مي -111

 باز نكنم.

كنم كه رفتارهاي عادي من با اصول و اهداف دراز مدت  فكر مي -112

 من هماهنگ است.

اعتقاد دارم كه كل حيات به يك نظم و قدرت معنوي وابسته  -113

 توان توصيف نمود. ن را نميآاست كه به طور كامل 

ي رخ بكنم، اتفاق جال وقتي به يك چيز معمولي نگاه مياغلب  -114

 بينم. كنم كه اولين بار است آن را مي دهد، احساس مي مي

صبي  -115 مولاً ع هم، مع جام د شنا را ان نو و ناآ كار  كه  ماني  ز

 كنم. شوم و احساس نگراني مي مي

آورم و  غالباً تا حد خستگي و از پا افتادن به خودم فشار مي -116

 ش از آنچه واقعاً در توانم هست، انجام دهم.كنم بي تلاش مي

كه نمي -117 طوري  به  ست  ضعيف ا من  بر  قدرت اراده  توانم در برا

سه ق وسو بدانم عوا گر  تي ا كنم، ح مت  قوي مقاو بدي در  بهاي 

 انتظارم است.

 از ديدن رنج ديگران بيزارم. -118

در موقعع آشعفتگي و نعاراحتي، معمعولاً در كنعار دوسعتان و  -119

 ري دارم تا در عالم تنهايي.بهتاحساس آشنايان 

 خواست زيباتر از ديگران بودم. دلم مي -121

طور كه شيفته ديدن يك  هاي بهاري هستم، همان عاشق شكفتن گل -121

 ام. دوست قديمي

هاي دشوار به عنوان يك چالش )مبارزه(  من معمولاً به موقعيت -122

 كنم. يو يا فرصت نگاه م

يرند كارها كساني كه با من سروكار دارند، بايستي ياد بگ -123

 را به روش من انجام دهند.



من حتي پس از فشارهاي روحي و بيماري خفيف، در مقايسه با  -124

فراد ثر ا فظ  ،اك خود را ح نرژي  فس و ا به ن ماد  مولاً اعت مع

 كنم. مي

گردم كه  وقتي همه چيز عادي است، معمولاً به دنبال چيزي مي -125

 كننده باشد. انگيز و تحريك هيجان
 


